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احمد نیامــده. رفته بود که نیاید. 
رفته بود به خاک سفت گورستان 
بیل بزند، تا عمــق دو و نیم متر. 
آهک بزند و بعد جنازه را بگذارد 
توو. دنده های ضبط تک کاســته  
بســته شــده به کمرش، به کندی 
و نرمــی بچرخنــد، عبدالباســط 
بخواند. الرحمن را طوری بخواند که جماعتی پشــت سرش 
فریاد بزنند: الله! تن میخک را مثل ماهی درشــتی که از دریا 
گرفته باشــند، روی سنگ غســالخانه سر می دهند. سرش به 
چپ و راست تلو می خورد و موهای تاب  دارش از گوشه  سنگ 
می ریزد پایین. خوابش همیشه خدا سنگین است. صبح  های 
مدرســه و دانشــگاه اول بــه بوســه و کلام  نــرم و بعد بــه زور و 
تهدید از تشــک می کشــیدمش بیرون. مدیر مدرسه، فاصله 
صندلیش را با من یکی بیشتر کرد. بعد سعی کرد صدایش را 
صاف کند و گفت: خب! خب! راستش بچه ها خوف می کنن. 
مــن به خاطر خــود میخک جون میگم. یعنــی میخوام بگم 
اگــه مدرســه ای بره که بچه ها شــغل باباشــو ندونــن یا محل 
زندگیشو، خودش راحت تره. و من کل راه برگشت را به شیرابه 
ســفید جاری از دمبرگ انجیری فکر کرده بودم، که ریشــه در 
اثناعشر مرده های پشــت گورستان داشت. تخمش را خودم 
کاشته بودم. یک هفته بعدش سر از خاک بیرون آوردند. فکر 
کرده بودم یک خانه و یک باغچه تمام چیزی بوده که من از 
دنیا می خواســتم. سه سال بعد شهرداری باغچه را برای قبر 
فروخت. احمد پول ســه تا قبر را داد تا باغچه برامان بماند. 
یک بوته میخک  هم تویش کاشــت. میخک  را در مدرسه ای 
نزدیک خانه ثبت نام کردم. کل افتخار سال های بعد مدرسه 
این شــد که یک نفر به دیپلم نرســیده شــوهر نکرد و مچش 
را در جاده با دوست پســرش نگرفتنــد و بالاخره پای یک نفر 
از آن خراب شــده به دانشــکده پرســتاری باز شــد. قطره های 
آب و کــف از رد محــو داع الصدف هــای روی گلــوی میخــک 

می چکــد. زن چندبــار دســتش را روی پولک هــا می کشــد. 
ضعیــف زمزمــه می کنم: اونــا رد پولکی گردنشــه. میخک  را 
تــوی بغلم تــاب می دادم. مردمک چشــم هاش لــرزان بود. 
احمد آن روز ده نفر خاک کرده بود. زیر ده  جنازه را گرفته بود. 
بــرای ده مرده از خاک بالش درســت کرده بود. شــانه  لاجان 
ده نفــر را تــکان داده و گفته بود: اســمع! افهم! بعد آمده بود 
خانه. میخک را در آغوش کشــیده بود. بوســه بر گلویش زده 
و میخک، از فردا ماهی شــده بود. روی گردنش پوستک های 
سفیدی سر در آورده بود که زیر آب داغ، دهان باز می کردند. 
کوچک تر که بود زیر لباس های یقه بلند و در بزرگ سالی زیر 

موهای یکدســت فرش پنهان می کــرد. بعدها خودش زبان 
داروهــا را فهمیــد. تیوپ های کرم توی اتاقش خالی می شــد 
و رد داع ا لصدف هــا کمرنگ تر. می فهمید وقتی موریانه ها از 
سوراخی وسط سینه ام بیرون جهیده و به دست ها می دوند، 
بایــد یــک چهــارم از آن قرص هــای خردلی ها بخــورم. بعدِ 
یک ســاعت، یک چهارم دیگر و بعد اگر بهتر نشد کل قرص  
را. بهتر نمی شــد، حفــره هرســری بزرگ تر می شــد و تعداد 
موریانه هــا بیشــتر. به روانپزشــک می گفتم باید یک ســیمی 
فرو کنیم توی حفره و درزش بگیریم. سر تکان می داد و روی 
برگه می نوشت. قبرهای آن روز عمیق تر بودند. کپه کپه خاک 

دور حجم مســتطیلی خالی جمع شده بود. جماعتی پشت 
نرده های قبرســتان ایستاده و شــیون می کردند. ماسک های 
روی صورتشــان ســفید بــود. مثل بــرف نشســته روی زمین. 
حجمِ نایلون پیچ شــده ای روی دو جفت دســت، به ســمت 
گور می رفت. موریانه های سینه ام رسیده بودند به قبرستان، 
به شــانه خاکی جاده، به بلوارها و اتوبان ها، به بیمارســتان و 
حفره هــای بزرگ تری پیدا کــرده بودند، موریانه ها داشــتند 
می آمدند. باید می خوابیدم. باید یادم می رفت که جماعت 
زیر خاک، تعدادشــان بیشــتر از رویی هاســت. در روی پاشنه 
چرخیــد و ناله ای کــرد. کالبــد مهتاب تــوی چارچوب نقش 
بســت. آن روز ها دیرتر می آمد. 8 ساعت شیفت و 4 ساعت 
اضافه. خســته و خواب آلود کز کرد گوشه اتاق. سینی چای را 
از گوشــه در دادم تــو. دلم می خواســت بغلش کنم و بگویم 
الپازورم هــا جریان خــون را دربدنم تنــد می کنند. نزدیکش 
رفتم. پولک ها سرخ شــده بودند. مثل گونه هایش. ماسکش 
را بالا کشــید و دســت هایش را ســد کرد: نزدیکم نشو مامان. 
خــون از جریــان ایســتاد. بایــد احتیاط کنیــم. مُــردم از بس 
مردن دیدم. جانور بزرگ شــده توی گلویــم را قورت دادم و 
برگشــتم. باید یکــی از آن خردلی ها می خوردم. شــب و روز 
بعــدش را میان خواب، صدای ســرفه ها و ناله های بی وقفه 
کسی را می شنیدم. هرچه جان می کندم بلند شوم، نمی شد. 
زن ســدر و کافــور می پاشــد به تکه های کفــن. منگ نگاهش 
می کنم: مهتاب لای پتو رفته بود. پشت در نشسته بودم و به 
حجم جســمی فکر می کردم که آن ســمت اتاق تکیه به در 
زده بــود. آژیــر آمبولانس می چرخید و نور ســرخ می ریخت 
تــوی خانــه. تــن خســته مهتــاب را از اتــاق بیرون کشــیدند. 
نزدیــک رفتــم. ناخن کشــیدم به صورتــم و خون شــره کرد 
روی فرم پلاســتیکی پرســتارها. مهتاب به جعبه قرص های 
خردلــی روی طاقچه اشــاره کرد. کســی قــرص را زیــر زبانم 
گذاشــت و دســتانم را گرفت. درد دور شد. موریانه ها رفتند. 
پنبه تــوی دهانش ، گونه هایش را بالا نگه داشــته. موریانه ها 
توی حفره های تنش می رقصند. می خندم. بلند می خندم. 
زن مهتــاب را رها کرده و پشــت در ایســتاده. گونه ام را چنگ 
می زنم. موریانه ها می جهند بیرون. می رسند به قبرستان. به 

شانه خاکی جاده.
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گــروه فرهنگی/ آلبوم »چله نشــین« با آهنگســازی نوشــین 
پاســدار و خوانندگی حســین علیشــاپور، با همکاری کانون 

نشر موسیقی پژواک نیزوا به تازگی منتشر شده است. 
پاســدار در ایــن آلبــوم قطعاتــی را بــرای عود و ارکســتر 
تصنیــف کــرده که تک نــوازی آن را خود به عهده داشــته و 
قطعات این آلبوم تشکیل شده از پنج تصنیف، یک جواب 
و آواز، دو تکنوازی عود براساس ردیف دستگاهی موسیقی 

ایران و دو قطعه ضربی برای عود و ارکستر. 
در این اثر علیرضا دریایی ویولن و ویولا، یگانه حســینی 
نیــا ویولن، نــگار نــوراد ویولنســل، زکریا یوســفی ســازهای 
کوبــه ای، عســل ملــک زاده ســازهای کوبــه ای و مریــم ملا 

تنبک نواخته اند. 
صــدای عــود، صــدای غالب ایــن آلبوم موســیقی اســت و همین باعث می شــود 
بتوانیــم آن را بــه علاقه منــدان موســیقی، علی الخصوص موســیقی اصیل پیشــنهاد 
کنیــم که شــنیدنش می تواند ذهــن و روح آدم را در این روزگار، کمی متمرکز کند و به 

گوشه های دلنواز ببرد. 
»شــوق« با شــعر حافظ، »ســخن« با شعر ســعدی، »نوای دی«، »همچو شمع«، 
»راه بی پایان« با شــعر هاتف اصفهانی، »ســبزه قبا«، »گل بی رخ یار« با شعر حافظ، 

»خــروش« بــا شــعر حافــظ، »رســتا«، »آیینــه« از جملــه 
قطعاتی هســتند که در این آلبوم گنجانده شــده اند. درباره 
آهنگســاز ایــن اثر هــم می توان گفت که نوشــین پاســدار از 
جملــه هنرمندانــی اســت که تحصیــلات عالی موســیقایی 
خود را در دانشــگاه هنر به پایان رســانده اســت. او یادگیری 
موســیقی و نوازندگــی عود را نــزد منصور نریمان، حســین 
بهــروزی نیــا، ارشــد تهماســبی، شــریف لطفــی، فریــدون 
ناصــری، محمدرضــا ابراهیمی، حســین علیــزاده و یوردل 
توکجــان فــرا گرفتــه و طی این ســال ها عــلاوه بــر تدریس، 
آهنگسازی و نوازندگی در کنسرت ها و برنامه های مختلفی 

نیز به عنوان نوازنده حضور پیدا کرده است. 
حســین علیشــاپور هم از جمله خوانندگان مطرح موســیقی ایرانی اســت که طی 
ســال های گذشــته علاوه بر حضــور در چندین پروژه موســیقایی و کنســرت از محضر 
اســتادانی چــون صدیــق تعریــف، محســن کرامتــی، رضــوی سروســتانی، منوچهــر 

همایون پور و دکتر حسین عمومی بهره مند شده است. 
همکاری با هنرمندانی چون کیهان کلهر، مسعود شعاری، محسن نفر، بهزاد 
عبدی و ســیامک جهانگیری از جمله فعالیت های علیشاپور در عرصه موسیقی 

است. 

چندبــار تا به حــال فکر کرده اید کــه کاش به یــک دوره زمانی خاص از 
زندگی تان بازمی گشــتید و تکــرارش می کردید یا تغییرش می دادید تا 

دوباره آن خوشی را حس کنید یا از یک اتفاق بد پیشگیری کنید؟
فیلــم »دوران زیبــا« بــه نوعی ایــن رؤیــا را برایتان می ســازد. فیلمی 
فرانســوی کــه به زیبایی و بــا هنرمندی ایــن آرزو را به تصویر کشــیده 
اســت. داســتان دربــاره مــردی 60 ســاله بــه  نــام ویکتــور اســت کــه 
می شــود گفــت شکســت خــورده یا بــه قــول امروزی هــا یک »لــوزِر« 
اســت. کارتونیســتی که نتوانســته با تغییرات و تکنولوژی در زندگی و 
کارش کنــار بیایــد و دوران باشــکوه و موفــق کارش را از دســت داده و 
زندگی شــخصی اش هم ناموفق اســت. همســرش او را رها کرده و با 
فرزندانش هم ارتباط چندان خوبی ندارد. پســرش در ازای همکاری 
پدرش در یک پروژه به او یک بلیت ســفر در زمان می دهد. ســفر در 
زمانی که توســط یک کمپانی طراحی می شــود و شــخص را با کمک 

دکور و بازیگران به دوره ای از زندگی اش که دوســت داشــته 
می بــرد و تمــام جزئیات را برایش بازســازی می کند. ویکتور 
دوســت دارد بــه کافــه ای بازگــردد که 40 ســال پیــش در آن 
روزها و اوقات فراغتش را می گذرانده و دوباره همه اتفاقات 
برایش بازســازی می شــود. تصویــری که آنقدر زیباســت که 

ویکتور نمی خواهد تمامش کند.
»دوران زیبــا« از ســویی بازی های تکنولــوژی را با زندگی ما به 
تصویر می کشــد و از ســوی دیگر بــا ایــن آرزوی دیرینه قند در 
دل تماشــاگرش آب می کنــد. هرچنــد که ممکن اســت همه 
چیز آن تصویر دلربایی نباشــد که بعد از سال ها در ذهن مان 
ســاخته ایم. در واقــع »دوران زیبا« بازســازی زمانی از دســت 
رفته اســت و در کنار این داستان جذاب، ساخت خوب فیلم، 
بازســازی درســت گذشــته و جزئیاتــش و بــازی بازیگــران بــا 
مایه هایی از طنزی ظریف باعث می شود فیلم بسیار جذاب و 

دوست داشتنی باشد. یک رؤیای خوش. 

بیست وهشــتم اردیبهشــت ماه روز خیام بود و در این شــرایط کرونایی هر کسی از عاشقان ادبیات فارســی و علی الخصوص خیام، با نوشتن شعری از او یاد این شــاعر پرآوازه ایرانی را گرامی 
داشــت. درباره خیام و زندگی اش محققان بســیار نوشته اند و این اشــعار مبنای کار هنرمندان بســیاری قرار گرفته از جمله کارگردان هم عصر و روزگار ما بهروز غریب پور که یکی از بهترین 
کارهایش در حوزه اپرای عروســکی را به خیام اختصاص داد. اپرای عروســکی خیام پنجمین اپرای عروســکی غریب پور بود که با محوریت چهره های فرهنگی و ادبی ایران زمین تولید 
شــد و به گفته خودش بزرگ ترین پروژه گروه تئاتر عروســکی آران بوده که تولید آن بالغ بر ســه ســال طول کشید. دراین اثر نمایشی، اندیشــه ها و بخش هایی از زندگی حکیم عمر خیام 
روایت می شود تا ضمن معرفی هرچه بهتر و بیشتر این عالم و شاعر برجسته ایرانی، به رفع برخی تناقض ها و سوءتعبیرهایی که سال هاست در اذهان عمومی و دوست داران خیام 
شــکل گرفته بپردازد. روایت اپرای خیام از نقطه ای آغاز می شــود که او به بلوغ فکری فلسفی و علمی می رسد و اندیشه هایش در تقابل با جهان پیرامون و جنبش حسن صباح قرار 
می گیرد. خیام به عنوان انســانی اعتدال گرا، به دور از تعصبات در حال کشــف و شــهود جهان پیرامون خود است. همچنین با توجه به وســعت نفوذ خیام در اروپا و امریکا، در 
اپرای عروســکی خیام تلاش شده از خواننده های خارجی اســتفاده بشود و اشعاری از این شاعر و دانشمند به زبان های انگلیســی، فرانسوی، آلمانی و کردی خوانده می شود. 
این کارگردان و نویســنده تئاتر ایران پیش از این زندگی حافظ، مولانا، ســعدی و نظامی را در قالب اپرای عروســکی اجرا کرده بود و حالا نوبت به پنجمین ستاره درخشان 
ادبیات منظوم ایران، خیام، رسید. در این اپرای عروسکی که آهنگسازی اش را امیر بهزاد برعهده داشته علاوه بر محمد معتمدی که ایفاگر نقش خیام است )او دو خیام 
را بازی می کند؛ یکی شــخصیت خود عمرخیام و دیگری خیام عشــق و عقل( اسحاق انور، وحید تاج، رها یوســفی، مهدی امامی، مهرداد ناصحی و... به عنوان آواگر و 
33 بازی دهنده به عنوان اعضای گروه تئاتر عروسکی »آران«، در این اپرا حضور دارند. در اپرای عروسکی خیام قسمتی از زندگی خیام را در قالب موزیکال خواهیم 
دید و اینکه چطور خیام مردم را به عشــق به زندگی و شــادمانی بدون ترس از خدا و باوری عاشقانه دعوت می کند. علاقه مندان می توانند اپراهای عروسکی بهروز 

غریب پور از جمله اپرای عروسکی خیام را که سال 1386 ساخته شد و بارها در ایران و کشورهای بسیار، روی صحنه رفت در پلتفرم های اینترنتی تماشا کنند.
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نگاهی به رمان مشهور »نیکوس 
کازانتزاکیس«

با»زوربا«زندگیرا
طوردیگریببینید

»زوربای یونانی« نوشته »نیکوس کازانتزاکیس«، 
نویســنده یونانی اســت. اثر مشــهوری که تنها دو 
شــخصیت اصلــی دارد؛ جوانی سی وپنج ســاله و 

مردی دنیا دیده که سن و سالی از او گذشته. 
داســتان از جایــی شــروع می شــود کــه ایــن 
جــوان، مــردی کــه حتــی اســم او را نمی دانیم 
تصمیــم به ســفر می گیــرد. آن قدر غــرق کتاب 
شــده کــه حــالا می خواهــد خــودش را بیــرون 
بکشــد و چــه چیــزی بهتــر از بهانــه راه انــدازی 
معــدن زغال ســنگ قدیمــی اش در یونــان، در 
شــهر دورافتــاده »کــرت«. راهی بندر می شــود. 
کشــتی تأخیر دارد. باران می بارد، ســری به کافه 
می زنــد تا نوشــیدنی گرمــی بگیرد. آنجاســت 
که ســروکله »الکســیس زوربا« پیدا می شــود؛ با 
چرب زبانی او را مجاب می کند که استخدامش 
کند. وســایل زیادی همراه ندارد، تنها یک ســاز! 
همــان اول شــرط می کند بــرای انجام هــر کاری 

گوش به فرمــان اســت جــز ســاززدن. این یکی 
بایــد به میل خودش باشــد. زوربا بــه دل جوان 
می نشــیند؛ او کــه درباره بــودا مطالعــه می کند 
و در جســت و جوی حقیقت اســت بــا این مرد 
عجیــب کــه حــالا وعــده همراهــی اش را داده 

به سوی کرت روانه می شوند. 
آنچه زوربای یونانی را تبدیل به اثری شاخص 
کــرده بــه طی ایــن مســیر دونفــره بازمی گــردد و 
نــگاه خــاص زوربــا بــه زندگــی و هســتی. و البته 
متعــدد  پنهــان  لایه هــای  از  رمــان  برخــورداری 
مردم شناســی  روانشــناختی،  جامعه شــناختی، 
رو  پیــش  ماجراهــای  در  کــه  دیالوگ هایــی  و.... 
ردوبدل می شــوند هرکدام در حکم تلنگری برای 
ما، انسان های خسته از شرایط روزگارمان است. 
اگر فرصتی بــرای گفت وگو با اهالی کتاب بیابید، 

از مترجم تا نویسنده. 
از  یکــی  را  یونانــی  زوربــای  آنهــا  اغلــب 
اثرگذارتریــن خوانده هــای زندگــی خــود عنــوان 
می کنند. ورود این نوشته »نیکوس کازانتزاکیس« 
بــه کتابفروشــی های کشــورمان ابتــدا بــا ترجمــه 
زنده یــاد محمدقاضــی و کمی بعدتر هــم زنده یاد 
محمــود مصاحــب از مترجمان نامی کشــورمان 
اتفــاق افتاد. اگــر آن را پیش تــر نخوانده اید، برای 
احــوال ایــن روزها کتــاب خوبــی اســت؛ اگر هم 
خوانده اید باز هم می توانید سری به زوربا و جوان 
این داســتان بزنید؛ آن هم با نسخه صوتی اش که 
به گویندگــی »آرمان ســلطان زاده« در دســترس 

قرارگرفته است. 
بعد از خواندن یا گوش سپردن به این کتاب، 
زندگــی را جــور دیگــری خواهید دیــد، بویژه آن 
گفتــه اش کــه مصداقــی از ناخوش احوالی این 
روزهــای جهــان اســت و تصاویر دلخراشــی که 
از درگیری هــای خونیــن در نوار غــزه می بینیم؛ 
آنجا که زوربا می گوید: »تا موقعی که وطن های 
جداگانــه وجود دارد، افراد بشــر ماننــد حیوانی 
وحشــی زندگی می کننــد.« اما زحمت کســب 
اطلاعاتــی دربــاره »نیکــوس کازانتزاکیــس« با 
خودتــان و هزینــه اش کمــی گشــت و گــذار در 
موتورهــای جســت و جوگر اینترنتــی. در ضمن 
نوشــته  از  اقتباســی  هــم  کلاســیک  ســینمای 
ایــن نویســنده یونانی بــه یــادگار دارد کــه البته 
خلاصــه ای از کتاب را شــامل می شــود. بــا زوربا 

همراه شوید و زندگی را دلپذیرتر ببینید. 
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خیلینزدیک،خیلیدور
گروه فرهنگی/ داســتان قاتلانی که بی رحمانه قربانیان خود را می کشند 
هرچقــدر در دنیــای واقعــی آزاردهنــده اســت در دنیای قصــه و تصویر 
پرکشــش و جــذاب اســت. وقــوع جنایــت و تلاش افــرادی کــه به دنبال 
کشــف حقیقت و افشــای هویت قاتل هســتند ســوژه رمان هــا، فیلم ها و 
ســریال های مختلفی بوده است. یکی از این دست سریال ها که در چند 
ســال اخیر از آن استقبال شــد »اشیای تیز« )Sharp Objects(است. این 
مینــی ســریال 8 قســمتی محصول شــبکه HBO اثــری هیجــان  انگیز و 
ترسناک درباره قتل مرموز یک قاتل سریالی است و تصویری متفاوت و 
دوگانه از رابطه مادری و خواهری ارائه می کند. رســیدن به اشتیاق برای 
تماشــای »اشــیای تیز« البته نیاز به زمان دارد و در قســمت های ابتدایی 

باید کمی صبر و حوصله داشته باشید. تقریباً از قسمت سوم، مسیرهای 
مبهم روشن می شود و داستان سریال شما را به درون خود می کشد. شاید 
نگاهی به اســامی تیم تولید اطمینان بیشتری برای پیگیری سریال ایجاد 
کند. نویســنده فیلمنامه »اشیای تیز« گیلیان فلین است که با دیگر رمان 
هیجان انگیزش »دختر گم شده« و اقتباسی که دیوید فینچر از آن داشت 
به شــهرت رســید. کارگردان ژان مارک واله اســت که فیلم های »باشــگاه 
خریداران دالاس«، »وحشــی« و ســریال »دروغ های کوچک بزرگ« را در 
کارنامه اش دارد. از دیگر امتیازهای این سریال بازی درخشان ایمی آدامز 
در نقش کمیل شــخصیت اصلی قصه اســت. بازیگــران مکمل از جمله 
پاتریســا کلارکسون و ایزال اســکالن در نقش مادر و خواهر کمیل، همگی 
بازی هــای یکدســت و باورپذیــری دارنــد. کمیــل پریکــر از طرف ســردبیر 
روزنامه اش مأمور می شــود که به شــهر زادگاهش بــرود و در مورد پرونده 
قتل دو دختر جوان گزارشی بنویسد. بازگشت او به این شهر منجر به مرور 
خاطرات تلخ گذشته و ملاقات با مادری است که رابطه خوبی با او ندارد. 
کمیل به الکل اعتیاد دارد و به خودآزاری شدیدی مبتلا است. با مرور این 
خاطرات و آشنایی با شخصیت های روان پریش خانواده، دلیل رفتارهای 
او معلوم می شود. »اشیای تیز« در نگاه اول داستان یک خطی سرراستی 
دارد اما همچون دیگر آثار این نویســنده با پیچ های داستانی غیرمنتظره 
پرکشش می شود. با پایان بندی غافلگیرکننده فصل اول احتمالاً ترغیب 
به تماشــای فصــل بعدی خواهید شــد اما هنوز فصل دوم ســریال تولید 
نشــده و مارتی نوکســون تهیه کننده »اشــیای تیز«اعلام کرده که با گیلیان 

فلین نویسنده فیلمنامه ایده هایی برای فصل دوم دارد.
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